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مقالۀ پیش‌رو ترجمۀ مدخل »دارالفنون« دانشنامۀ ایرانیکا که به دلیل رجوع به اشاره
منابع و مآخذ اصلی از جامعیت ویژه‌ای برخوردار است.
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توسط  به سال 1268ق./ 1851م  است که  دبیرستانی  پلی‌تکنیک(،  )نهاد  دارالفنون 
میرزا تقی‌خان امیرکبیر )برای شناخت او، ن. ک.: ادامۀ همین مقاله( بنیان نهاده شد و خود، 

سرآغازی برای آموزش نوین در ایران به شمار می‌آید.
در طول دو سالی که وی عهده‌دار مقام صدارت عظما )صدراعظم( بود و مشخصاً در 
1265ق./ اکتبر 1848م.، نخستین گام‌ها برای پایه‌گذاری مؤسساتی آموزشی برداشته شد 

که بعدها با عنوان دارالفنون شناخته شد. )آدمیت، ص 355(
امیرکبیر در اولین نامۀ خود در 1229ش./ ماه آگوست 1850م. به موسیو جان داوود، 
مترجم اول و نمایندۀ دولت و وزارت خارجۀ حکومت ایران در سنت‌پطرزبورگ، بر جنبه‌های 
نظامی و فنی موضوعاتی که می‌بایست در مدارس جدید تدریس شوند تأکید ورزید. )تدریس 
در همان( جایی که او در نامه‌های بعدی و همچنین روزنامۀ رسمی »وقایع‌اتفاقیه« با 
عناوین گوناگونی همچون »تعلیم‌خانه«، »مدرسۀ جدید«، »مدرسۀ نظامیه« و »مکتب‌خانۀ 
پادشاهی« از آن یاد کرده بود. )آدمیت، صص 357- 358؛ محبوبی، مؤسسات1، ج 1، ص 
225(. شاهدان و ناظران خارجی همچنین، این مدرسه را در زمرۀ بخشی از اصلاحات نظامی 
گستردۀ وی به شمار آورده‌اند. )ادارۀ امور خارجۀ بریتانیا، دفتر ثبت عمومی، 248/ 141، 

16 سپتامبر 1850(.

é جان گرنی و نگین نبوی  é ترجمۀ حمیدرضا تمدن
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در وهلۀ اول، بهبود اوضاع کادر افسران که عمدتاً مسئول نابسامانی‌های ارتش ایران 
به شمار می‌آمدند در دستور کار قرار گرفت. اعتقاد بر آن بود که تنها ایجاد یک مؤسسۀ 
آموزشی در شهرهای ایران است که شرایطی را فراهم می‌آورد تا تعداد نفرات کافی در آن 
آموزش ببینند و با آخرین فنون نظامی آشنا گردند. تقریباً در همین ایام بود که فرمان‌هایی 
جهت استخدام‌کردن نیروهای آموزش دیده برای تدریس در مدرسۀ جدید، ابتدا برای جان 

داوود در اروپا فرستاده شد.

بنای دارالفنون
امیرکبیر ساخت بنای مدرسه را از ضلع شمال شرقی ارگ و در زمینی آغاز کرد که 
پیش از آن برای انجام مانورهای نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. طراحی آن توسط 
میرزا رضا مهندس‌باشی که در جوانی به سال 1230ق./ 1815م. به لندن فرستاده شده 
و چند ســالی را به تحصیل در آکادمی نظامی سلطنتی »وولویچ2« پرداخته بود انجام 

گرفت. )آدمیت، ص 355، محبوبی، مؤسسات، ج 1: ص 258(
این طراحی از یک الگوی سنتی الهام گرفته شده بود که در آن پنجاه اتاق دور‌تا‌دور 
یک حیاط مرکزی واقع شــده بود و در مقابل هر اتاق نیز یک ایوان قرار داشت که پس 

از آن در دوران‌های گوناگون، بخش‌هایی به آن افزوده شد.

 نمای قدیمی 
دارالفنون
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محمدتقی معمارباشی مسئولیت ساخت‌و‌ساز را تحت نظارت بهرام‌میرزا که خود، 
فرماندار تهران و دانشــجوی علوم نظامی بود برعهده داشــت. در 1230ش./ جولای 
1851م. ضلــع شــرقی، آمادگی پذیرش اولین گروه از مدرســین و دانشــجویان را 
پیدا کرد، گرچه هنوز پروژۀ ســاخت بخش‌هایی از مجموعۀ اولیه تکمیل نشــده بود 
 و امــور مربوط به اتمام بنای آن تا 1231ش./ دســامبر 1852م. بــه طول انجامید. 

)وقایع‌اتفاقیه، 98، 5 ربیع‌الاول 1269ق.، 17 دسامبر 1852م.(.
با وجود این که تکمیل ســاختمان مدرســه، ضرورتی فوری داشت و امیرکبیر نیز 
بــر آن اصرار می‌ورزید اما گفت‌وگوهای جان داوود در وین3 طولانی شــده بود. پیش از 
امضای قرارداد در 12 شــوال 1267ق./ 10 آگوست 1851م دستور‌العمل‌های بیشتری 
 صادر شــده بود که بیان‌گر نیازهای گســترده‌تر و مقرارت استخدامی متفاوت‌تری بود. 

)12 رمضان 1267ق.، 11 جولای 1851م.(

معلمان و اساتید دارالفنون
پس از آن گروه کوچکی از مدرسان و مربیان اهل چک، ایتالیا، سوییس و اتریش به 
سرعت وین را به همراه جان داوود ترک کردند و عازم ایران شدند. این گروه متشکل از 

افراد زیر بود:

1. آلفرد بارون دی گومنس )معلم پیاده نظام(
2. یوهان فان نمیرو )معلم سواره نظام(

3. کاپیتان زاتیّ )معلم ریاضیات و هندسه(
4. کاپیتان جوزف چارنوتا )معلم معدن‌شناسی(

5. ستوان آگوست کرشیش )معلم توپخانه(
6. یاکوب ادوارد پولاک )معلم طب، پولاک، صص 298- 299(

تعـداد اسـتادان کمتـر از آن چیـزی بود کـه امیرکبیر درخواسـت اعزام آنهـا را کرده 
بـود، بدینسـان کـه دو معدنچـی و داروسـازانی کـه در آخریـن نامـه‌اش مشـخص کـرده 
 بـود همـراه آن‌هـا نبودنـد. گرچـه پولاک بـرای تدریـس داروسـازی اعلام آمادگـی کرده 

بود.
طول دوران استخدام این استادان به مدت پنج سال با حقوق سالانۀ 600 تومان درنظر 
گرفته شد، که این میزان به اضافۀ چهارصد تومانی بود که برای سفر به ایران و بازگشت به 
کشور در نظر گرفته شده بود. )آدمیت، صص 358- 359؛ محبوبی، مؤسسات، ج. 1، صص 

)263 -259
در بیست و نهم ماه محرم 1268ق./ 24 نوامبر 1851م. این گروه سرانجام به تهران 

رسید، درست وقتی که امیرکبیر دو روز پیش از آن از سمت خود عزل شده بود.
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شش سال اول: مسئولیت پذیرش استادان و همچنین گشایش رسمی مدرسۀ جدید 
میرزا  وقت،  خارجۀ  امور  وزیر  عهدۀ  بر  دسامبر 1851م.   29 ربیع‌الأول 1268ق./   5 در 
محمدعلی‌خان شیرازی گذاشته شد. این افتتاح نیز در پی نامه‌ای بود که او در 24 محرم 
1268ق./ 19 نوامبر 1851م. برای محمودخان، کلانتر تهران، و همچنین عزیزخان مُکری، 
آجودان‌باشی کل نظام نگاشت و در آن برای اولین بار از این مدرسه به »دارالفنون«تعبیر 
بر  قرار  متنوعی که  آموزشی  مواد  از  توصیفات موجود  و همچنین  نام  این  انتخاب  کرد. 
پیجویی آنها در این مدرسه بود همگی نشان از تلاش‌هایی دارد که برای گسترش اهداف 
و  نامه‌ها  در  نام‌گذاری،  در  ابتکار  این  دربارۀ  گرچه  بود4.  گرفته  صورت  مدرسه  تأسیس 
شواهدی که از میرزا محمدعلی و امیرکبیر بر جای مانده مطلب و اشاره‌ای دیده نمی‌شود. 

)آدمیت، ص 363(
میرزا محمدعلی‌خان در 18 ربیع‌الثانی 1268ق./ 10 فوریه 1852م. درگذشت. به نظر 
می‌رسد هیچ یک از دو جانشین وی، یعنی عزیز‌خان، که تنها برای چند ماه عهده‌دار مقام 
ریاست شد )1268ق./ 1852م.( و محمد‌خان امیرتومان )73- 1268ق./ 57- 1852م.( 
،تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر مدیریت مدرسه یا رفاه و بهبودی آن نداشته‌اند. با این اوصاف آنها 
به عنوان افسرانی نظامی و فعال، در اقدامات و گفت‌وگوهایشان همواره بر اهداف بنیادین و 
اولیۀ مدرسه تأکید می‌ورزیدند که این امر به تقویت بنیه و انضباط نظامی میان دانش‌آموزان 

منجر شد. )قاضیها، صص 135- 124(
اما این مربیان اتریشی و به ویژه ناظم مدرسه، رضا‌قلی‌خان هدایت ملقب به »لَ‌له‌باشی« 
بودند که نحوۀ برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های مدرسه را مشخص می‌کردند. اما یکی از 
موضوعات، تأییدها و تشویق‌های ناصرالدین‌شاه بود. )1313- 1264ق./ 96- 1848م.( او از 
آغاز پایه‌گذاری مدرسه، علاقۀ فراوانی نسبت به آن ابراز می‌داشت و به همین سبب در موارد 
گوناگونی همچون امتحانات سالیانه و مراسم اعطای جوایز به دانش‌آموزان و تقدیر از آنها در 
مدرسه حاضر می‌شد. )اعتماد‌السلطنه، ج 2، ص 104؛ قاضیها، ص 131؛ براون، ص 112(. 
احتمالاً امیرکبیر در زمان صدارت خود توسعۀ موضوعات و مواد آموزشی را مدنظر داشته 
است )آدمیت، صص 353- 354( اما چنین توسعه‌ای در مورد تعداد دانش‌آموزان دوره‌های 

نخستین و همچنین سطوح آموزشی نیز مورد نیاز بود. )ن. ک.: ادامۀ مقاله(
انتظار اتریشی‌ها آن بود که از بدو ورود بتوانند به تدریس مطالب تخصصی خود بپردازند 
اما چیزی نگذشت که دریافتند می‌بایست امر آموزش را از سطوح پایه‌تری شروع نمایند. 
به همین جهت نیز مدرسه در چند هفتۀ آغازین مجبور به استخدام معلمان دیگری شد. 
ایتالیایی‌ها از ابتدا نقش قابل‌توجهی ایفا کردند. از 1269ق./ 1852م. به بعد، لوییجی پشِه، 
برادران میشل و فرانچسکو ماتراتزو، سه تن از شش مأمور ایتالیایی بودند که با میزان حقوقی 
کمتر از همتایان اتریشی‌شان و همچنین با قراردادی ده ساله توسط سفارت ایران در استانبول 
و با هدف تقویت ارتش ایران به استخدام درآمدند که هر از چندگاهی برای آموزش در 
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دارالفنون به کشور وارد می‌شدند تا میان آنها و اتریشی‌ها هیچگونه اصطکاکی به وجود نیاید.
برخی از استادان دیگر نیز در نخستین دوره‌های شکل‌گیری مدرسه در امور مشارکت 
پیاده نظام  به عنوان مربی  آندرینی که مسئولیت طولانی‌مدتش  انریکو  داشتند همچون 
در خدمت‌رسانی به ایران را از 1274ق./ 1857م آغاز کرد، چنان‌که فوچتی در 1269ق./ 
1852م. مسئول تدریس داروسازی بود که شامل فیزیک و شیمی هم می‌شد. نام مورد اخیر 
غالباً در میان اولین گروهی که از اتریش اعزام شدند، ذکر شده است اما هیچ‌گونه شواهدی 
مبنی بر ورود او به تهران یا چگونگی استخدام وی در دست نیست. او علی‌رغم انتقادات 
شخصی‌اش نسبت به صدراعظم، میرزا آقاخان نوری، تا 1279ق./ 1862م. در مدرسه حضور 
داشت. )امین‌الدوله، صص 334- 335( او همچنین در 1274ق./ 1858م. سفری کوتاه به 
اروپا داشت. او در این سفر به فرخ‌خان امین‌الدوله پیوست که برای انجام مأموریتی جهت 

خرید لوازم آزمایشگاهی به آن دیار روانه شده بود.
ساکنان  میان  از  دیگری  اروپایی  و  ایرانی  استادان  ایتالیایی‌ها،  از  گروه  این  کنار  در 
تهران نیز ثبت‌نام کرده بودند. ژول ریشار که از 1260ق./ 
1844م. در ایران زندگی می‌کرد و اسلام هم آورده بود، با 
برگزیدن نام میرزا رضا‌خان برای خود، از ابتدای پایه‌گذاری 
در  وفاتش  هنگام  )تا  سال  چهل  به  قریب  تا  دارالفنون 
1308ق./ 1891م.( به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت. 
یکی دیگر از اروپاییان محلی )ساکن تهران( آندره، خیاط 
به عنوان مترجم خدمت می‌کرد.  اتریشی بود که عمدتاً 
)محبوبی، مؤسسات، ج.1، صص 243- 244؛ 269- 270؛ 

)282
صرف‌نظر از کمبود معلم، نیاز به مترجم نیز، اتریشی‌ها 
را به سرعت با مشکل مواجه ساخت. گرچه زبان آلمانی، 
با آن سخن می‌گفتند اما در ایران  زبانی بود که معمولاً 
عنوان  به  فرانسه  زبان  بنابراین  بود.  شده  شناخته  کمتر 
زبان آموزش انتخاب شد، زیرا مترجم بیشتری برای آن 

در دسترس بود.
تعـدادی از افـرادی کـه پـس از تحصیـل در اروپـا بـه 
کشـور بازگشـته بودند نیز به گروه مربیان خاص پیوسـتند 
و به همراه آنها از کلاسـی بـه کلاس دیگر می‌رفتند. )برای 
مشـاهدۀ فهرسـتی از مدرسـان و مترجمـان در 1268ق./ 
ربیـع‌الأول   5  ،98 وقایع‌اتفاقیـه،  ک.:  ن.  1852م.، 

1269ق.، 17 دسـامبر 1852م.؛ نبـوی، ص 98(.

‌مجسمۀ امیرکبیر 
ساخته شده‌توسط 
ابوالحسن صدیقی
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برخی دیگر نیز به گروه مدرسان پیوسته بودند. به عنوان مثال میرزا ملکم‌خان، مترجم 
کاپیتان زاتیّ از این جمله بود گرچه ریاضیات و هندسه را نیز در دو سطح عمومی و پیشرفته 

تدریس می‌کرد.
برخی  ایجاد  نوبۀ خود موجب  به  نیز  اولین دانش‌آموزان  تنوع و چند دستگی میان 
در  ثبت‌نام  درخواست  فرم‌های  برای  رسمی  تبلیغات  در  می‌شد.  دشواری‌ها  و  مشکلات 
مدرسه، فرزندان اعیان و اشراف )ن. ک.: نظام طبقه‌بندی( که در سنین چهارده و یا پانزده 
سالگی قرار داشتند، مشخص شده بودند5. )وقایع‌اتفاقیه، 43، 3 صفر 1268ق.، 28 نوامبر 
1851م.(. بر اساس نامۀ محمدعلی‌خان که ذکر آن پیشتر گذشت، او اینگونه پیش‌بینی 
می‌کرد که مجموعاً سی نفر از چنین دانش‌آموزانی جذب مدرسه شوند، مع‌ذلک در سال اول 
از میان طیف وسیع‌تری از اقشار اجتماعی گوناگون و با زمینه‌های آموزشی متفاوت 105 نفر 

پذیرفته شدند. )ن. ک.: ادامۀ مقاله(
کسانی که براساس نظام سنتی پیشین، در سطوح پیشرفته آموزش دیده بودند، در 
پایه‌ای  نیازمند آموزش‌هایی  افراد دیگر  اما  یابند.  توانستند پیشرفت چشمگیری  مدرسه 
در زبان فارسی، عربی و همچنین ریاضیات بودند. حتی در میان فرزندان خود اعیان نیز، 

استانداردها یکسان نبود، زیرا در ابتدا معیار خاصی برای گزینش و ثبت‌نام وجود نداشت.
برخی هر ماه کمک‌هزینه‌هایی معروف به "ماهانه" و برخی دیگر مواجب و گروهی نیز 
حقوق بازنشستگی )موسوم به مستمری( دریافت می‌کردند که این میزان از 12 تا 100 

تومان در سال، متفاوت بود.
وعـدۀ ناهـار، روزانـه بـه صـورت رایـگان بـود و سـالانه بـه هـر دانش‌آموز دو دسـت 
لبـاس بـرای فصـل تابسـتان و زمسـتان داده می‌شـد. )محبوبـی، مؤسسـات،ج 1، صـص 

.)293 ،268 ،266
علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشت، طی چند ماه برنامه‌ای آموزشی تدوین و سازوکار 
مربوط به امتحانات و نمرات نیز ایجاد شد. برنامۀ درسی بر پایۀ تخصص‌های مربوط به 
شش مربی اتریشی و فوچتی تعیین شده بود. دانش‌آموزان هر رشته نیز لباسی با رنگ‌های 
مانند  مقدماتی  موضوعات  گردند(.  متمایز  رشته‌ها  سایر  از  )تا  می‌پوشیدند  مخصوص 
زبان‌های  تدریس می‌شد.  اروپاییان  و  ایرانیان  توسط  فرانسه  و  تاریخ  ریاضیات، جغرافی، 
فارسی و عربی هم توسط شیخ محمد صالح تدریس می‌شد که دو مرتبه در روز نمازهای 

واجب را در مدرسه برپا‌ می‌کرد.
برای  )مرتبه(  نظام سطح‌بندی  در 1269ق./ 53- 1852م یک  دوم  با شروع سال 
به لحاظ نظری حدود سه سال به طول  موضوعات مهم و عمده تعیین شد. هر سطح 
می‌انجامید و در آخر آزمونی جهت تعیین صلاحیت برای ارتقاء به سطوح بالاتر برگزار 
می‌شد. طول دوران آموزش برای مدت دوازده سال طراحی شده بود. در هر یک از سطوح 
این  اعطا می‌شد. همچنین  برتر  به دانش‌آموزان  برنز  نقره و  نقره، طلا-  مدال‌های طلا، 

موضوعات 
مقدماتی مانند 

ریاضیات، 
جغرافی، تاریخ 

و فرانسه توسط 
ایرانیان و 

اروپاییان تدریس 
می‌شد
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امکان برای افراد دارای ظرفیت‌های قابل‌توجه وجود داشت که در سطوح بالاتر پذیرش 
شوند یا در همان نظام آموزشی با سرعت بیشتری مراحل را بپیمایند. )پیمونتسه، ص 

431، اعتمادالسلطنه، ج 2، ص90(

‌‌
نمایی از حیاط 
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تعداد دانش‌آموزان دورۀ اول مدرسه )اعتمادالسلطنه، ج 2، صص 85- 90( می‌تواند 
نشان‌دهندۀ محبوبیت دارالفنون باشد. حدود 105 دانش‌آموز در هفت رشتۀ اصلی ثبت‌نام 
نمودند، گرچه ممکن است که این تعداد، به دلیل امکان تحصیل بعضی دانش‌آموزان در دو 

رشته، برخی همپوشانی‌ها را نیز در برگیرد.
تفکیک دانش‌آموزان بیانگر آن است که تأکید عمده بر دانش‌ها و فنون نظامی بوده 
است به نحوی که، 3 نفر در رشتۀ پیاده نظام، 5 نفر سواره نظام، 26 نفر در رشتۀ توپخانه 
و 12 نفر نیز در رشتۀ مهندسی مشغول تحصیل بوده‌اند. از سوی دیگر نیز تعداد 20 نفر 
در رشتۀ پزشکی و جراحی )پولاک، ج 1، ص 303(، 7 نفر در رشتۀ داروسازی و 5 نفر در 

رشتۀ معدن اشتغال به تحصیل یافتند.
علاوه بر اینها )به تناسب هر رشته( موضوعاتی همچون زبان فرانسه و شمشیرزنی هم 
تدریس می‌شد. آن دسته از افسرانی که به طور رسمی در دارالفنون ثبت‌نام نمی‌کردند نیز 
می‌توانستند از شرکت در مانورهای پیاده نظام و سواره نظام که توسط مربیان اروپایی در 
خارج از شهر برگزار می‌شد، بهره ببرند. به دلیل سطح‌بندی صورت‌گرفته، کلاس‌ها معمولاً 
کوچک بودند که این امر سبب ایجاد برخی نارضایتی‌ها و مطالبه‌ها در زمان مربیان خارجی 

شد.6
نیز به عنوان دستیار آموزشی  با تجربه‌تر  توانایی علمی بیشتر و  دانش‌آموزان دارای 

)خلیفه( به تدریس برای سطوح پایین‌تر می‌پرداختند.
امتحانات در محرم 1237ش./  نتایج  ارائۀ فهرست موضوعات، اسامی دانش‌آموزان و 
آگوست 1858م. نشان‌دهندۀ آن است که برنامۀ درسی دارالفنون با چه سرعتی تدوین شده 
بوده است. به نظر می‌رسد که از نخستین سال، تعداد دانش‌آموزان نسبتاً ثابت باقی ماند 
و موضوعات تدریسی نیز مشابه همان موضوعات پیشین بود، هرچند در میان آن‌ها غلبه 
با علوم نظامی بوده است. تنها تفاوت عمده در تعداد دانش‌آموزانی بود که به زبان‌آموزی 
می‌پرداختند. در 1275ق./ 1858م. سی و پنج دانش‌آموز زبان فرانسه، و دوازده تن دیگر 
300؛  )محبوبی، مؤسسات، ج.1، صص 305-  بودند.  آموخته  را  یا روسی  انگلیسی  زبان 

یغمایی، صص 306- 303(
در اولین سال‌های خدمت اتریشی‌ها مدرسۀ دارالفنون نه تنها در برنامۀ درسی پیشرفت 
کرده بود، بلکه در روند آموزشی و چارچوب مدیریتی نیز به اندازه‌ای قدرتمند گشته بود که 
می‌توانست از گزند حوادث و فراز‌و‌نشیب‌های ناشی از تغییرات جدید حکومت ناصرالدین‌شاه 

در امان بماند.
برنامۀ روزانه و الگوی تعطیلات، تنبیهات و امتحانات منظم نیز همچون مشاغل اداری، 
همگی در همان مرحلۀ اول مشخص شده بود. همچنین به واسطۀ تداوم و ثبات افراد در 
مشاغل اصلی، به ویژه در مورد رضا‌قلی‌خان هدایت که بعدها دو پسرش یعنی علی‌قلی )که 
بعدها به مخبرالدوله ملقب شد( و جعفرقلی)که بعدها لقب نیرالملک به او داده شد( را برای 

تعداد دانش‌آموزان 
دورۀ اول 

مدرسه می‌تواند 
نشان‌دهندۀ 

محبوبیت 
دارالفنون باشد
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ریاست مدرسه معرفی کرد و نیز دوران طولانی‌مدت خدمت افسرانی همچون محمد‌حسین 
اصفهانی )ابتدا آجودان مدرسۀ دارالفنون بود و بعد‌ها نظامت آن را عهده‌دار شد(، نوعی 
احساس همبستگی و تضمینی برای موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان ایجاد شده بود. بیشتر 

اعتبار ایجاد شده نیز به سبب تعهد و توانایی مربیان و مترجمان بود.
آنان با وجود مشکلات تدریس در طیف گسترده‌ای از سطوح گوناگون، توانستند نتایج 
درخشانی به دست آورند. برای نمونه پولاک در طول چند سال دانش‌آموزانی را تربیت کرد 
که توانستند در رشتۀ پزشکی مراکز آموزشی پاریس پذیرفته شده و تحقیقات مهمشان را 
همانجا تکمیل کنند. )پولاک، ج. 1، صص 311- 310؛ ال گود، ص 502( تعدادی از آن 
دانشجویان جهت تدریس به دارالفنون بازگشتند و رسمی را بنیان گذاشتند که طبق آن 
بهترین دانشجویان، جذب مدرسه می‌شدند. به بیانی دیگر می‌توان گفت که همکاری صورت 
گرفته میان مربیان اروپایی و مترجمان ایرانی تأثیر عمیقی بر دانش عمومی و فرهنگی کشور 

ایران بر جای گذاشت.
اولین گروه از مربیان به ناچار می‌بایست متون درسی‌شان را خودشان می‌نوشتند، زیرا 
هیچ متن مناسبی به زبان فارسی در دسترس نبود. برای چند سال، متون تهیه‌شده توسط 
آنها در چاپخانۀ دولتی که ملحق به دارالفنون بود، منتشر می‌شد. »کرشیش« چهار کتاب 
قلعه‌سازی(  و  دیوارکشی  )استحکامات، همچون  دفاعی  و صنایع  ریاضیات  دربارۀ  درسی 
نگاشت، پولاک نیز یازده اثر راجع به موضوعات مختلف طب، جراحی، آناتومی، پاتولوژی 
)آسیب‌شناسی( و چشم‌پزشکی تألیف کرد که بیشتر آنها طی نه سال تدریس او در ایران 
در 25  که  بود  انسان  بدن  تشریح  نام  با  کتابی  نیز  آنها  اولین  درآمدند.  تحریر  رشتۀ  به 
رجب 1270ق./ 22 آوریل 1854م. انتشار‌یافت. )محبوبی، همان، ص299؛ نجم‌آبادی، صص 
207- 206؛ برای مشاهدۀ فهرستی از این آثار و نویسندگان و مترجمان آنها ن. ک.: نبوی، 

همان، صص 101- 100(

‌ نمـایی از حیاط 
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بیشتر مربیان، علاوه بر وظیفۀ تدریس در اقدامات عملی مرتبط با دارالفنون مشارکت 
داشتند و دانش‌آموزان و منابع را نیز در این اقدامات به کار می‌گرفتند. پولاک دو یا سه نفر 
از دانش‌آموزانش را در معاینات پزشکی و عمل‌های جراحی که خود آنها را انجام می‌داد 
مشارکت داد. او در 1272ق./ 1856م. به جای دکتر لویی آندره ارنست کلوکه به عنوان 
پزشک شخصی ناصرالدین‌شاه برگزیده شد و این خود سرآغازی بود برای روابطی که میان 
موقعیت جدید و تدریس یا به عمل‌آوردن امتحان در دارالفنون ایجاد شده بود، امری که 
در قرن بعدی نیز ادامه یافت. کرشیش هم با همکاری دانش‌آموزان دارالفنون اولین نقشه با 
جزئیات کامل از تهران و نواحی اطراف آن را تهیه کرد و همراه با گروهی دیگر ارتفاع کوه 
دماوند را اندازه‌گیری نمود. او در 1274ق./ 1857م. نیز اولین خط تلگراف از ارگ به باغ 
لاله‌زار را برقرار نمود که کاخ شاه را به دار‌الفنون مرتبط می‌ساخت. )پولاک، ج. 1، ص 315(

همراه مطبوعات دولتی، علاوه بر کتب درسی و ترجمه‌هایی که توسط کارکنان انجام 
می‌گرفت، روزنامه‌های رسمی نیز انتشار می‌یافت. از میان آموزگاران حداقل چهار نفرشان 
مایۀ پیشرفت سریع فن عکاسی در ایران شدند که عبارت بودند از ریچارد، فوکتی، پشِه و 

)daguerrotyp کرشیش. )اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 21، همچنین ن. ک.: مدخل
تا 1275ق./ 1858م. نیمی از آموزگاران اروپایی یا وفات یافته و یا کشور را ترک کرده 
بودند. علاوه بر آن قرارداد مابقی نیز منقضی شده بود. گومنز در 1231ش./ فوریه 1853م. 
کشور را ترک کرد و فرانچسکو ماتراتزو جایگزین وی شد. پس از او نیز پشِه و آندرینی 
جانشین وی شدند. زاتیّ هم به طور ناگهانی در 1268ق./ 1852م. وفات یافت. اینچنین ادعا 
شده است که او توسط دود زغال دچار خفگی شده بود. پس از این حادثه، فدور کاراکژای 
و بعد از او هم افسر برجستۀ فرانسوی، الکساندر بوهلر که در 1270ق./ 1854م. به ایران 
با بیماری مالاریا درگذشت.  اما در 1269ق./ 1853م.  آمد، جایگزین وی شدند. چارنوتا 
گرچه چند سال بعد فردی انگلیسی به نام هاوکین و بعد از او هم فیلیکس واویله بر مسند 
او نشستند. نمیرو و دو تن از موفق‌ترین استادان اتریشی- پولاک و کرشیش- حتی نسبت 
به مواردی که خارج از شروط قراردادشان بود، وفادار ماندند. در 1276ق./ 1859م. یک 
فرانسوی به نام روشه به جای کرشیش آمد. نمیرو در 1277ق./ 1860م. ایران را ترک کرد 
و در همان سال یک پزشک هلندی به نام یوهان لویی شیلیمر جایگزین پولاک شد که از 
1267ق./ 1851م. در رشت و مناطق شمالی ایران به‎سر می‌برد. شیلیمر به مدت شش سال 
به تدریس در دارالفنون اشتغال داشت تا آن که میرزا رضای دکتر به جای او آمد. فوکتی 
آخرین نفر از آن گروه اصلی و اولیه بود که به ایران آمدند و تا 1241ش./ ژوئن 1862م. در 
ایران بود. جانشینان او نیز به ترتیب میرزا باقر‌خان و میرزا کاظم محلاتی )شیمی‌دان( بودند.

در 1236ش./ آوریل 1857م. تلاش‌های انجام گرفته برای متقاعد‌ساختن دولت فرانسه 
جهت اعزام چهارده آموزگار به مدرسۀ دارالفنون مؤثر افتاد. بیشتر افسران برای تدریس در 
بخش‌های پیاده نظام، توپخانه و زرادخانه آمدند حال آنکه برای رشتۀ مهندسی تنها دو نفر 

‌زنگ مدرسة 
دارالفنون
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و برای هر یک از دروس فیزیک، معدن و تصفیۀ شکر نیز یک نفر اعزام شده بود. جمعیت 
اعزامی در 1237ش./ ماه نوامبر 1858م. بسیار کوچکتر از هیئت‌های استادان پیشین بود 
که تنها تا 1278ق./ 1861م. مدتی به تدریس در دارالفنون پرداختند و دستاوردها و برآیند 

فعالیت‌هایشان به هیچ روی قابل مقایسه با استادان اتریشی نبود.
پس از این تجربه، مأموریت‌های نظامی خارجی دیگر به عنوان اثر‌بخش‌ترین ابزار برای 
استخدام و به‌کارگیری آموزگاران توانا و متخصص قلمداد نمی‌شد. همچنین نوعی جایگزینی 
و جمعیت  داشتند  ماندن  آمادگی  که  مستقلی  مسافران  با  تهران  ساکن  اروپاییان  میان 

روزافزون ایرانیانی که در خارج از کشور به تحصیل مشغول شده بودند، اتفاق افتاد.
کسب موفقیت توسط اولین دانشجویان پولاک در پاریس، ایدۀ اعزام گروهی بزرگتر 
به خارج از کشور )جهت ادامۀ تحصیل( را تقویت کرد و آنگاه که حسنعلی‌خان امیرنظام 
گروسی به عنوان سفیر ایران در 1238ش./ آوریل 1859م. روانۀ پاریس گشت گروهی از 

دانش‌آموزان نیز به سرپرستی وی همراه با او اعزام شدند.
بودند  دارالفنون  مدرسۀ  دانش‌آموزان  آنها  از  نیمی  لااقل  که  آموز  دانش  دو  و  چهل 
همراه با تعدادی از صنعتگران ماهر به همین منظور برگزیده شدند. آنان به تحصیل در 
رشته‌های پزشکی، متالوژی و سه شاخۀ اصلی علوم نظامی و همچنین فنون و مهارت‌های 
عملی دیگری مانند نجاری و ساخت ظروف چینی و کاغذ پرداختند. بیشتر آنها چند سال 
را در فرنگ سپری کردند تا آن‌که ناصرالدین‌شاه که در تعهد و وفاداری این دانشجویان به 
کشورشان تردید کرده بود به ناگهان آنان را در 1284ق./ 1867م. به کشور فراخواند. این 
گروه پس از بازگشت به ایران برخی از رهگذر تدریس در دارالفنون و همچنین از طریق 
نشریات و نوشته‌هایشان آخرین فنون و تکنیک‌ها و همچنین ایده‌ها و ابتکارات اروپایی را 
معرفی می‌کردند. )برای مشاهدۀ شغل این دانش‌آموزان ن. ک.: محبوبی، مؤسسات، ج 1، 

صص 328- 321(.

اصلاحات اعتضادالسلطنه
آن کشور  به  دانش‌آموزان  اعزام  برای  تصمیم  و  فرانسه  در  مأموریت  برای  گفتگوها 
اندکی پیش از ملاقات علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه اتفاق افتاد که مدیریت دارالفنون در 
1236ش./دسامبر 1857م. بر عهدۀ وی گذاشته شد. وی سه سال قبل از آن به عنوان 
ممتحن در دارالفنون اشتغال داشت. در 1272ق./ 1855م عنوان »وزیر علوم« به وی 
اعطا شد، گرچه این نهاد هنوز به عنوان یک وزارتخانۀ جداگانه به حساب نمی‌آمد. انتخاب 
عنوان  به  بود  متعدد  تألیفات  دارای  و همچنین  و تحصیلکرده  فرهیخته  وی که مردی 
مسئول وزارتخانۀ تازه تأسیس »علوم« که در 1277ق./ 1860م. و به دنبال اقدامات و 

بازسازی‌های ساختاری جدید ایجاد شده بود، قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید.
موقعیتی  در  را  اعتضاد‌السلطنه  دارالفنون،  مدیریت  دفتر  و  علوم  وزارت  ادغام 
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از  از عملکرد سه مدیر پیش  نارضایتی‌هایی که  از  بتواند پس  تا  داد  قرار  منحصر‌به‌فرد 
او )ن. ک.: قسمت‌های پیشین( ایجاد شده بود، نسبت به توسعۀ مدرسه همت گمارد. 
موقعیت وی به عنوان فرزند فتحعلی‌شاه، روابط نزدیک او با مهد علیا )ملکۀ مادر( که 
تا  ساخت  قادر  را  وی  ناصرالدین‌شاه  پشتیبانی‌های  همچنین  و  بود  فراوان  نفوذ  دارای 
واپسین  تا  که  امری  دهد،  توسعه  را  آن  و  کند  دفاع  مدرسه  منافع  از  قدرت  با  بتواند 
دنبال  1880م.  وفاتش در 1259ش./ دسامبر  تا هنگام  و  زندگانی طولانی‌اش  روزهای 

کرد. )آدمیت، صص 18- 17، 24- 22(
یکی از اولین اقدامات وی پس از اعزام دانشجویان به فرانسه و وارد‌کردن مأموران نظامی 

فرانسوی، بازنگری در اهداف دارالفنون و سازماندهی مجدد برنامۀ درسی آن بود.
براساس گزارش طولانی‌ای که در روزنامۀ وقایع‌اتفاقیه به چاپ رسیده است )458، 
19 جمادی‌الثانی 1267ق.، 13 ژانویه 1860م.( پس از اعزام دانشجویان ممتاز به فرانسه، 

وی به جذب دانش‌آموزانی از اقشار وسیع‌تر و نه فقط متعلق به طبقات بالا پرداخت.
به همین منظور بر ارزش کاربردی موضوعات مورد تدریس و همچنین تضمین استخدام 
در مراکز دولتی در آینده، تأکید شد. حقوق دانش‌آموزان دارالفنون می‌بایست به آنها پرداخت 

‌نمایی از ضلع جنوبی 
مدرسة دارالفنون
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شده و ناهار نیز به صورت رایگان عرضه می‌شد. پوشش دانش‌آموزان نیز )همچنان که گفته 
شد( مانند سابق می‌بایست تأمین می‌شد. طول دوران تحصیل ابتدا دوازده سال در نظر 
گرفته شد که در برخی موارد به کمتر از پنج سال نیز کاهش می‌یافت. دوره‌های مقدماتی 
نیز به منظور جلوگیری از مشکلات مربوط به سطوح گوناگون آمادگی در میان دانش‌آموزان 
جدید بازنگری و ترمیم شد. دو تا سه سال به آموزش مفاهیم بنیادین و پس از آن پنج تا 
شش سال به آموزش تخصصی پرداخته می‌شد. )برای مشاهدۀ جزئیات برنامۀ درسی دورۀ 
مقدماتی و سرفصل‌های رشتۀ مهندسی نظامی در سطوح پیشرفته در 1288ق./1871م. ن. 

ک.: میرزا عبد‌الغفار نجم‌الملک، پاکدامن، ص 331(
تمامی این ابتکارات پیش از آن که دارالفنون درگیر کشاکش‌های فراموشخانه شود، 
ک.:  ن.  فراموشخانه  درمورد  بیشتر  توضیحات  مشاهدۀ  )برای  درآمد.  اجرا  به  به‌سختی 
با  همراه  اروپا  به  اعزام  هنگام  تا  که  ملکم‌خان  میرزا  ایرانیکا(   freemasonry مدخل 
و  مترجمان  از  خود  مأموریتش(  انجام  )جهت  1856م.  1272ق./  سال  در  امیرالدوله 
آموزگاران دارالفنون بود، متهم به تشویق دانشجویان برای شرکت در جلسات مخفیانه 
نیز ظاهراً جزو  ناظم مدرسه  در خانۀ جلال‌الدین میرزا شد )هدایت، ص 53(. هدایت، 
و  سوء‌ظن  برانگیختن  دلیل  به  اما   )49 )آلگار،ص  است.  بوده  فراموشخانه  بنیانگذاران 
بدبینی ناصرالدین‌شاه، فراموشخانه تعلیق گشت و میرزا ملکم‌خان که به ایران بازگشته 
بود در 1240ش./ اکتبر 1861م. تبعید شد. گرچه ممکن بود که این امر تأثیر ناگواری 
 بر کار مدرسه بگذارد اما به جهت موقعیت اعتضادالسلطنه هیچ گزندی به مدرسه وارد 

نیامد.
ثبات  اعتضاد‌السلطنه،  مراقبت‌های  و  حمایت‌ها  پرتوی  در  دهه  چندین  طول  در 
در  انتصابش  هنگام  تا  هدایت  بود.  آمده  پدید  دارالفنون  اداری  امور  در  قابل‌توجهی 
عنوان  به  تبریز  در  مظفرالدین‌شاه  دربار  پیشکار  عنوان  به  1861م.   -1862 1278ق./ 
از  هدایت  پسر  دو   .)120 ص   ،40  -41 صص   ،2 ج  رجال،  )بامداد،  ماند.  باقی  ناظم 
مخبرالدوله  علی‌قلی‌خان  بودند.  ارتباط  در  آن  با  نزدیک  از  مدرسه،  بنیانگذاری  ابتدای 
مدتی دانش‌آموز و سپس کتابدار مدرسه بود. )1276- 1269ق./ 1859- 1853م.(مدتی 
نیز در کسوت آجودان به خدمت پرداخت. )1278- 1276ق./ 1861- 1859م.(. او در 
از  و پس  )بامداد، رجال 2، صص 459- 456(  تلگرافخانه شد  1291ق./1874م. مدیر 

مرگ اعتضادالسلطنه نیز وزیر علوم شد و در نهایت به مدیریت دارالفنون دست یافت.
با این وجود کنترل واقعی مدرسه )در پشت‌پرده( را برادر کوچکتر وی، جعفرقلی‌خان 
نیرالملک برعهده داشت. او نیز در سال‌های گذشته در رشتۀ مهندسی تحصیل کرده و 
او در 1278ق./ 1861م.  بود.  این منصب شده  برادرش در  به عنوان کتابدار، جایگزین 
بسیاری از مسئولیت‌های شغل »ناظم« را از پدر خود تحویل گرفت و در حقیقت اغلب 
به عنوان رییس )مدیر( شناخته می‌شد. وی این موقعیت را تا دو سال پس از آن که به 
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آن،  از  علوم منصوب گردید )1313ق./ 1896- 1895م.( حفظ کرد. پس  وزیر  عنوان 
پسرش رضاقلی هدایت، جایگزین وی شد که تا انقلاب مشروطه در 1324ق./ 1906م. 

بر آن مسند تکیه کرد.
در نخستین سال‌های تأسیس دارالفنون که ناصرالدین‌شاه هنوز به آن علاقه و توجه 
می‌شد.  پرداخت  آنان  به  اروپایی  استادان  حقوق  و  تأمین  مدرسه  هزینه‌های  داشت، 
براساس گزارش سرهنگ شیل )ص 389( هزینه‌های اجرایی سالانه بالغ بر 7750 تومان 
بود که تنها حدود نیمی از آن به آموزگاران اروپایی پرداخت می‌شد. اندکی بعد از انتصاب 
اعتضادالسلطنه به عنوان وزیر علوم، درآمدهای حاصل از ملایر و تویسرکان برای پوشش 
هزینه‌های دارالفنون به سمت آن سرازیر می‌شد و بدین‌ترتیب مدرسه می‌توانست ثبات 
مالی خود را برای دو دهۀ بعد تضمین نماید. )اعتمادالسطنه، ج 3، ص 12( شواهدی 
وجود دارد مبنی بر اینکه برای تأمین هزینه‌های مدرسه در 1880م. بیش از یک منبع 
از  5000 تومان به صورت حواله  برای مثال در 1307ق./ 1889م.  وجود داشته است. 
درآمدهای فارس و 8000 تومان از اجارۀ یک معدن فیروزه در خراسان جذب دارالفنون 
شد. )نبوی، صص 136- 135(. در همان سال ژرژ کرزون اعلام کرده بود که هزینه‌های 
سالانۀ ادارۀ مدرسه حدود 30000 تومان است، گرچه اعتمادالسلطنه دو برابر این مقدار را 
برآورد کرده بود. )کرزون، مسائل ایران، ج 1، ص 459؛ اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات، 
این   )180 افضل‌الملک )ص  در 1315ق./ 1898- 1897م.  بعد  ص 525(. چند سال 

میزان را کمتر از قبل و به مبلغ 25000 تومان اعلام کرد.
با اســتمرار حمایت دربار و وزیران، دارالفنون توانست استانداردهای آموزشی در 
سطح نسبتاً بالای خود را حفظ نماید. حتی در دو دهۀ پایانی همین قرن )نوزدهم( نیز 
همچنان برخی از آموزگاران واجد شرایط و با تجربۀ اروپایی در آن استخدام می‌شدند. 
بیشــتر آنها به صورت محلی استخدام شــده و عمدتاً آماده شده بودند تا مدت زمان 
بیشتری نسبت به اولین آموزگاران اتریشی در ایران بمانند و بسیاری از ایشان به امور 
دیگری نیز اشتغال داشتند. در هر صورت از حدود 1860م. به بعد دیگر این آموزگاران 
ایرانی و دستیارانشــان بودند که موضوعات اصلــی را تدریس می‌کردند. اروپاییان نیز 
عمدتاً تدریس زبان‌های خارجی و موضوعات نظامی را برعهده داشــتند. تدریس طب 
نیز به آن دســته از پزشکانی واگذار شد که در پاریس تحصیل کرده و اکنون به ایران 
بازگشــته بودند. افرادی مانند میرزا رضای دکتر، دکتر محمد‌خان کرمانشاهی و میرزا 
علی دکتر همدانی. این افراد پیشگامان خیل پزشکان ایرانی‌ای بودند که در دارالفنون 
یا خارج از کشــور آموزش دیده بودند و از 1298ق./ 1881- 1880م. به تدریس در 

مدرسه مشغول شدند. )راهنما، ص 50(
این معلمان نیز همانند گذشتگانشــان به نگارش طیف وســیعی از کتب درسی 
همت گماشــتند و این امر در آن زمان تأثیر قابل‌توجهی بر اوضاع علمی، فرهنگی و 

از حدود 1860م. 
به بعد دیگر این 

آموزگاران ایرانی 
و دستیارانشان 

بودند که 
موضوعات 

اصلی را تدریس 
می‌کردند
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سیاسی ایران گذاشت. آثار و تألیفات میرزا رضای دکتر، میرزا علی دکتر و ابوالقاسم 
حکیم‌باشی به تبلیغ و ترویج پزشکی غربی کمک شایانی کرد و باعث شد از تعصبات 
و پیش‌داوری‌ها نســبت به آن کاسته شود. اولین پزشــکان اروپایی مدرسه همچون 
دکتر آلبو و شــلیمر، مؤلف اثر ارزشمند اصطلاحات پزشکی و دارویی و انسان‌شناسی7 
)تهران، 1874م.( نیز کمک‌های ارزشمندی به مطالعات آناتومی و امر درمان کردند.

معلمان دیگری هم طبق تخصصشــان آثاری را به رشــتة تحریر درآورده بودند. 
نجم‌الملــک کــه زندگانی خود را در مدرســه گذرانده و به مدت تقریباً چهل ســال 
ریاضیات و نجوم تدریس کرده بود، بیش از شــانزده کتاب درســی را تألیف کرد که 
بســیاری از آنها در چاپخانة دارالفنون به چاپ رســید. )پاکدامن، ص 233(. در علوم 

نظامی هم تحقیقات بوهلر و علی‌خان ناظم‌العلوم قابل توجه بود.

‌‌
نمایی از حیاط 
مدرسة دارالفنون
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ترجمة مشهورترین آثار اروپاییان از جمله سفرنامه‌ها، کتاب‌های تاریخ و جغرافیا 
نیز از 1850م. توســط پولاک آغاز شــد. چند تن از معلمان دارالفنون همچون ژول 
ریشــار و میرزا کاظم محلاتی نقش قابل‌توجهی در گسترش معلومات و ابتکارات در 
ایــن دوران و فراتر از محدودۀ کلاس درس ایفا کردند. )برای مشــاهدۀ فهرســتی از 

ترجمه‌ها و متون درسی، ن. ک.: نبوی، صص103- 100(

آخرین دهه‌های سلسلۀ قاجار 
رشد تعداد آموزگاران نمایانگر افزایش مداوم تعداد دانش‌آموزان بود. تا 1250ش./ 
نوامبر 1871م.، ده‌ســال‌واندی پــس از اعزام دانش‌آموزان به فرانســه در 1275ق./ 
1859م. تعداد ثبت‌نام‌شدگان به حدود 200 نفر افزایش یافت. )برای مشاهدۀ اسامی 
نود و هشــت دانش‌آموز و موضوعاتی که خوانده می‌شد ن. ک.: یغمایی، 1349 ش.، 
1970م.، صص 306- 303( چند سال بعد اعتمادالسلطنه )همان، ص 45( این میزان 
را 245 نفر ذکر کرد. در 1889م. نیز کرزون )مســائل ایران، ج 1، ص 494( به رقم 

255 نفر اشاره کرده است.
در همان زمان‌ها بود که درصد دانش‌آموزان رشــتة علــوم نظامی کاهش یافت. 
بــه نحوی که این میــزان از 70 درصد در 1268ق./ 1851م. بــه زیر 30 درصد در 

1297ق./ اواخر سال 1880م. رسید.
در برنامة درسی اصلی، پزشکی، فیزیک، شیمی و مهندسی اولویت داده شده بود. 
همچنین برخی موضوعات جانبی مانند نقاشی، طراحی، موسیقی و طیف وسیع‌تری از 
سایر زبان‌های خارجی در برنامه گنجانده شده بود. گرچه هنوز هم زبان فرانسه زبان 
رسمی و اجباری مدرســه بود، اما سایر زبان‌ها مانند انگلیسی، روسی و آلمانی )برای 
اولین بار در ســال 1303ق./ 1886- 1885م( هم تدریس می‌شدند. )برای مشاهدۀ 
دو روز عــادی در دارالفنون، 16 و 17 محــرم 1301، 18- 17 نوامبر 1883م. که از 
کتابچة مدرســة مبارکه اقتباس شده، ن. ک.: نبوی، صص 113- 110، برای مشاهدۀ 
یک نمونة دیگر از برنامة روزانه که توســط میرزا محمدخان محشتم‌السلطنه بازنگری 

شده بود ن. ک.: راهنما، ص 33( 
با توجه بــه آن که تعداد دانش‌آموزان و رشــته‌های تخصصی افزایش یافته بود، 
محدودیت‌هایی در مجموعة ساختمان‌های اصلی به وجود آمد. علاوه بر بیش از 250 
دانش‌آموز و دست‌کم 15 نفر استاد و دستیارانشان که همگی دارای اتاق‌هایی در این 
محوطه بودند، تعدادی از اعضای هیئت مدیره و کارکنان نیز می‌بایســت در آن مکان 
استقرار می‌یافتند. بر این همه باید موارد دیگری همچون دفتر وزارت علوم، چاپخانه، 
آزمایشگاه شیمی )لابراتوار(، اتاق موســیقی، توپخانه )زرادخانه(، عکاسخانه )آتلیه(، 
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استودیوی هنری و کتابخانه را نیز افزود. در کنار تمامی این موارد در 1305- 1304/ 
1887- 1886م بالاخانه و همچنین سالن بزرگی ساخته شده بود که گاهی اوقات به 

عنوان سالن تئاتر نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. )قاضیها، صص 130- 129(
تــا 1890م، دارالفنون دیگــر امتیاز و برتری خود به عنوان تنها مؤسســة ایرانی 
آموزش مدرن را از دست داده بود. اولین رقیب آن، مدرسة نظامی بود که در 1302ق./ 
1885م با 150 دانش‌آموز و بودجه‌ای حدود10000 الی 12000 تومان تأسیس شد. 
همچنین در 1317ق./ 1899م. مدرســة علوم سیاسی توسط وزارت خارجه بنا نهاده 
شــد. )پهلوان، ص 330( بخش پزشکی دارالفنون نیز کماکان از یافتن جایگزین‌های 
مناســب و برجسته برای پزشــکان ماهری که زمانی در مدرسه تدریس می‌کردند در 

مضیقه بود. )راهنما، ص 61(
علی‌رغم همة این مشــکلات و محدودیت‌های مالی، در طول کشمکش‌های عصر 
مشروطه، مدرسه توانسته بود تعداد فراوانی از دانش‌آموزان را جذب و تشکیلات خود 

را حفظ نماید.
در 1323ق./ 1906- 1905م. 316 دانش‌آموز در مدرســه حضور داشتند که 40 
تــن از آنها در رشــتة طب تحصیل می‌کردنــد. در 1329ق./ 1912- 1911م. تعداد 
دانش‌آموزان 177 نفر بود که تنها 24 نفر از آنها در رشتة طب و مهندسی در سطوح 

بالاتر تحصیل می‌کردند.
گرچه بودجة سالانة تقریباً 40000 تومانی سطوح عالی و متوسط مدرسه، که این 
میزان یک ســوم مجموع بودجة وزارت علوم بود، به دارالفنون داده می‌شد اما مدرسة 
نظامی و همچنین مدرســة علوم سیاســی به لحاظ تعداد دانشــجویان از آن پیشی 
گرفتند. هنگامی که طرحی برای تشــکیل یک مدرسۀ پزشــکی مجزا در 1324ق./ 
1906م. آماده شــد و در 1297ش./ اکتبر 1918م. به اجرا درآمد، 13 پزشک ایرانی 
و 34 نفر دانش‌آموز رشــتۀ طب، هستۀ مرکزی دانشکدۀ پزشکی مستقلی را تشکیل 
دادند که به لحاظ مالی نیز از ســایر بخش‌ها جدا بود، گرچه همچنان در مدرســه یا 

مجموعۀ اصلی دارالفنون قرار داشت. )راهنما، همانجا(
ایجاد مدارس جداگانه برای دندان‌پزشــکی، موسیقی و هنرهای زیبا در سال بعد 
نیز خود عاملی شد تا در اصلاحات آموزشی جدید در 1920م، سطح دارالفنون به یک 

دبیرستان کاهش یابد. 
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